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  رئاليسم جادويي در آثار غلامحسين ساعدي
  

  ∗ حسين مسجديدكتر 
  

  چكيده
 آفـرينش موجـودات     ،ييهـاي رئاليـسم جـادو        بيش از همة ويژگـي     ، اعم از نمايشنامه و داستان     ساعديدر برخي از آثار     

 ،لي ـو مانند عزاداران بَ    در آثار برجستة ا    ،ن سبک ي از وجوه ا   يبرخ. ها مدّنظر قرار گرفته است      وهمي و استحالة شخصيّت   
 ـ ؛ عناصـر نامتجـانس    ،ن وجوه ياز جملة ا  . دار بخت و ترس و لرز منعکس است       ي آشفته حالان ب   ،مولوس کورپوس  ژه يوب

 انـواع   ، بـراي نخـستين بـار در نقـد ادبـي           ،در اين مقاله  . وان در آثار اوست   يان انسان و ح   ي م يبيب و ترک  يموجودات عج 
ش يل گـرا ي ـ رسد کـه دل يبه نظر م. شود  در قالب اين سبك بررسي مي  ،هاي انساني  گوناگون اين موجودات و دگرديسي    

  .  چهل و پنجاه باشد،ي سيها  در دههي روشنفکري و اجتماعياسيط دشوار سي شرا،وهين شي به ا،سندهينو
  
  هاي كليدي واژه

   استحاله، حيوان، فيلمنامه، نمايشنامه، داستان،يي رئاليسم جادو،ساعدي
  

  مقدّمه
 در باب ۱۹۲۵ در سال -ي هنرشناس آلمان-) Frantz roh ( را فرانتس رو)Magic realism (رئاليسم جادوييطلاح اص
-) Alejo carpentier (تريخـو کـارپن  ي الزي ـات ني ـ در ادب.)۸۰ :۱۳۶ :،مورداريو ( ابداع كردي آثار نقّاشان آلمانيها يژگيو

 ـي ؛ را حدود ربع قرن پس از      ن اصطلاح ي ا ،ن بار ي نخست ي برا – ييس کوبا يقصّه نو   در  يا  در مقدّمـه   ،۱۹۴۹ در سـال     يعن
. كرد به بقّية دنيا نفوذ      ،كشورهاي آمريكاي لاتين   از   ،امّا از دهة شصتِ ميلادي به بعد      .  نوشت» مملکت اين جهان  « اش   قصّه

  : ا عبارت است ازهاي منحصر به فرد و نيز مشترک با سبک هاي ديگر است که برخي از آنه اين سبک داراي ويژگي
 .  و متعارف داستانيبرهم زدن نظم معهود و عاد -

 .  مکررّي هايه رويحاش -

 .  اثري به اتمام بخش هايعدم توجّه عمد -
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  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۹۴

 
 . ي معانيبه کار بردن تداع -

 .  و فعّال درون آنيقيد بر عوامل حقيب اثر و تأکي در ترکيکيالکتي و استفاده کردن از عنصر دييتناقض نما -

 .سميسم و سورئالي سمبول،رمانساقتباس از  -

ع يو وقـا  ...  دهـد  يم ـ رخ   ير عـاد  ي ـ و حوداث غ   يعي فوق طب  يها دهي پد ، است که در آن    يسبک «،وهين ش ي ا ،به هر رو  
» زنـد يآم ي در همـه م ـ    -نندي بب هي به توج  يازينکه ن ي بدون ا  ي و حتّ  يهيح و توج  يچ توض ي را بدون ه   -ز را   ي و سحرآم  يعاد

  ).۳۸: ۱۳۷۳ ،انيکاتوز(

ب و عناصر   ي غر يدادهاين است که همة رو    ي ا ، دارد ي نامتعارف قبل  ي با سبک ها   ييسم جادو ي که رئال  اي  تفاوت عمده 
فـرود آمـدن    .  شوند يت م ي از واقع  ي جزو ،بين ترت ي و متعارف ظاهر و بد     ي در بوم و چارچوب داستان واقع      ،نامتجانس

 زنـده شـدن ارواح و       ،يليولّد فرزند دم دار در اثر ازدواج فام        ت ، در شهر  يينايک نوع ناب  ي يري فراگ ، زرد از آسمان   يها گل
 بـه   ييولاي ـ مـردن پرنـدگان در اثـر آمـدن ه          ، چندگانه ي به موجود  ي طفل يجيل تدر ي تبد ،گشت و گذار مردگان در شهر     

 بـا   عمومـاً ، مخاطـب ، حذف گرددي از داستان اصلين مسائل نامتعارف است که وقت     ي از ا  ييها  نمونه ،ر آن يدهکده و نظا  
 توان بـا  ي نمي است که گاهي بشر يان رنج ها  ي ب ،ن تضاد يل ا ي از دلا  يکي. شود يرو م ه  ب  رو ي و واقع  يعيک رخداد طب  ي

  . ان کردي بيشکل عاد
 کـارلوس  ، آلارگـون ، سـاراماگو ، لاپارتيـه ، بـورخس ،مـاركز  در ايران با ترجمة آثار گابريـل گارسـيا        رئاليسم جادويي   

 ـامّا برخي از داسـتان نويـسان ايرانـي ن         . ر و مانند آنها شناخته شد     يلخوکارپنتوکرتازار و ا  ي خول ،فوئنتس ز ماننـد محمـود     ي
روزگـار دوزخـي    « رضا براهني در     ،»اهل غرق «پور در      منيرو روان  ،»روزگار سپري شدة مردم سالخورده    «آبادي در     دولت

 ،تراب خـسروي در آثـارِ بـارزش        و ابـو   »ملكـوت «بهـرام صـادقي در      » نن م يرازهاي سرزم «هايي از     و بخش » آقاي اياز 
  .  را به دست دادندييسم جادوي موفقّي از رئال،نسبت بهاي نمونه

در حالي که از تمام آثـار فراواقـعِ     . در اين وادي گام نهاد    ) گوهر مراد ( غلامحسين ساعدي    ،امّا شايد پيش از همة آنان     
. انـد   هاي ديگر نيز معرفي كـرده        آثار او را در قالب سبك      ،منتقدان. شناسند   تنها عزاداران بَيَل را با اين شيوه مي        ، برخي ،او

. ك.ر (داننـد   مـي » سمبوليـسم هـاي رنگينـي از         امپرسيونيسم و رئاليسم با قطره     ،تركيبي از سورئاليسم  «برخي سبك او را     
 .ك.ر(» ائه خواهد بود   قابل ار  ،در شكل جهاني  «برخي معتقدند كه آثار او      ) ۵۴۴ :۱۳۷۸ ،انوش به نقل از مجابي    يمحمود ک 

  .)۵۵۳ ،هوشنگ حسامي به نقل از پيشين
هاي آثارش نمودار است و        در شاخصه  ،هاي ديگر    بيشتر از خصوصيات سبك    ،هاي رئاليسم جادويي     ويژگي ،به هر رو  
). ۲۸ :۱۳۸۱ ،  اسدي؛۱۳۰ ، ۹۷-۱۰۲ :۱۳۶۶ ،شاملو (ي هم او را با ماركز مقايسه كنند        موجب شده كه كسان    ،از اين جهت  

انـد    نگنجيـده ، در قالب محدود سبكي خاص- همانند بزرگان ادبيات كهن -ت به جز او هستند كساني ديگر که       د گف يبا
اند و از شگردهاي رئاليسم        به بوتة فراموشي سپرده    ،ديي تق ي لويي آراگون و فيليپ سوپورا برا      ،و هشدارهاي آندره برتون   

  . اند هنيز بهره گرفت» گروتسك«جادويي و يا حتي 
 شصت داسـتانِ كوتـاه و بلنـد و          ، نمايشنامه يس)  ش ۱۳۱۴-۱۳۶۴(ساعدي يكي از آنهاست كه در طول حيات خود          

 ،سازي بـديع  تـصوير ،زبـان سـاده  .  شـد  جريان سازاندر ادبيات معاصر اير ،چند رمان و فيلمنامه به جا گذارد كه بعضي      
  . هاي عام آثار اوست  از ويژگي،ة خودروشنگرانة او به جامعگرايي تلخ و عريان و نگاه  واقع
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  ٩٥/     رئاليسم جادويي در آثار غلامحسين ساعدي 
  

 اساساً به آن پرداخته ، چهار دهة نقد اخير- كه در طول سه     اي دارد   خصوصيّات ويژه  ين ساعد يسمحهاي غلا   آفرينش
آميزد و مشمول قول      نيّت و ذهنيّت را در هم مي      يهايي است كه ع     ها و سازه     تكنيك ،يكي از اين وجوهِ مغفول    . نشده است 
كارهـاي او فقـط      «:گويـد   شود كه مي    مي» ي به آخر شب   سفر«و اثر شاهكارش    » لويي فردينان سلين  « در مورد    آندره ژيد 

 ين فـضا  ي خلق ا  ي برا ييا نهيز زم ي ن ي آثار مستند ساعد   ، معتقدند ي برخ ي حت .»انگيزد  مي  واقعيّت را بر  يك توهّم است كه     
 ، کـه در آن    يينش داسـتان هـا    ي آفر ي کرده برا  يو را قو   دست ا  ،ها ي تک نگار   در نوشتن  ،يتجربة ساعد  « وهمناک است 
  ).۴۵: ۱۳۸۱ ،ياسد(»  کندير مي جادو سي به سو، از رئال،فضا آرام آرام

 بـدبختي   ، مشمئزكننده و غيـر طبيعـي      ،ماهيّت تراژيك « از جمله    ؛ مديون عوامل بسياري است    ،خلق اين فضاي وهمي   
 ناهنجـاري  )Eeri (، تـرس موهـوم  )Comic and trerriyying (،نند طنزهايي كه پشت انسان را بلرزا،همراه با وحشت

 . آميختگـي عناصـر نامتجـانس وافـراط و اغـراق     ، ارائة ماهيت پيچيـدة زنـدگي  )Physically abnormality (،جسمي
)(Entravagance )۱۵-۱۶ :۱۳۶۹ ،تامپسون(.  

 و نـشان دادن شـكل در هـم ريختـة             جهت نمايش ساحت ناخودآگاه ذهن     ، براي تأكيد ساعدي   ،اين عوامل و عناصر   
 .هاي حاكم در روزگارِ اثـر اسـت    مخلوق تقابل دروني نويسنده با ارزش ،شايد اين زمينة وهمي   .  بسيار مؤثّر بود   ،واقعيّت

اي حـاكم بـوده اسـت كـه بـارزترين             در عـصري شـايع و بـر جامعـه          ، بيـشتر  ،در ادبيات و هنـر    «چون اين گونة خاص     
  .)۲۵،همان(»  بنيادي و بي جهتي و سردرگمي بودتغييرات انقلابي و ، جنگ و ستيز،هايش صفت

 بخشي از بار اصلي تأثير      ي گاه ،هاي گوناگونِ پيش از خود اخذ كرد        هاي خود را از سبك      رئاليسم جادويي كه ويژگي   
هـاي انـساني      يّت مختلفِ وضع   نمايانگر انواع  ،حيوانات مختلف «. بر عهدة حيوانات و جانداران نامعهود نهاد       تصويري را 

  .)۴۶ :۱۳۸۷ ،پلارد (» ظاهرِ يك فرد مجزّا را دارد، امّا هر يكهستند؛
 به واسطة بروز ناگهـاني و       ،طنز «يگاه. بار همراه است    با طنزي پنهان و غم     ،ها  تي اين وضعّ  ،در شيوة خاص ساعدي   

 از  ، به عنوان انزجاري كميـك     ،ن به حيوان   تنزّل انسا  ،از ديگر سو  . آيد   در رفتار حيوان پديد مي     ،ناهمخواني صفت انساني  
ار لذّت بخـش و  ي بس،تأثير تبديل حيوان به انسان.  چندان هم موجب شادي و سرور نيست      ،هاي مختلف موجودات    گونه

 در ايـن  .بـود   نتيجـه كـار نفـرت انگيـز خواهـد        ،دوش  امّا وقتي انسان به حيوان تبديل مي      . زنيم  لطيف است و ما قهقه مي     
  ).۴۵ - ۶ :۱۳۸۴ ،كريچلي(»  خندةمان عاري از شادي خواهد بود،گر بخنديمصورت حتّي ا

 ابتـدا از مجـراي تمثيـل پـردازيِ          ، يعني فضاي جانوري رئاليسم جـادويي      ؛ اين مسير  ،رسد   به نظر مي   ،در آثار ساعدي  
 ، كرد كه گوسفندان در آن     را عرضه » پروار بندان « نمايشنامة   ،مثلاً او در ابتداي دهة چهل     . صريحِ حيواني عبور كرده است    

در ايـن   .  مناسـب شـوند    ،شوند تا پروار گردند و براي ذبـح          اخته مي  ،تمثيل كساني است كه در محلي به نام پروار بندان         
به هر حال موجوداتي كه فضاي آثار سـاعدي را          ) ۲۵۳۷ ،ساعدي ( را از انديشه عقيم كنند      روشنفكري ،مكان سعي دارند  

  :كرد تّر  توان در نمودار زير مشخص  مي،سازد دهد و آن را جادويي مي مياز واقع به فراواقع سوق 
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  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۹۶

 
  
  

  
  

  

 بلكه  ؛ در ديگرگون نشان دادنِ فضاي وهمناك و گروتسکِ اين آثار مؤثّر نيست            ،چ عنصري بيش از موجودات فوق     يه
 يـا  ،هـا   نـور و جملـه بنـديِ شخـصيّت        ،دا ص ـ ، دكور و آكـساسوار    ،شايد بتوان گفت ساعدي از بقيّة عوامل مانند نباتات        

 نمـودارِ فـوق را بـا        ،در ذيـل  .  مـؤثّر كنـد    ،نخواسته در اين جهت سود برد يا نتوانسته آن را بـه انـدازة ايـن موجـودات                 
  دهيم هاي آن در آثار او تطبيق مي مصداق

  
  تن نرم/  حيوان -الف -۱

  )۱۳۷۸ ،ساعدي. ك.ر. (كنيم  مشاهده مي-لوس كورپوس  مو-اين دسته را در واپسين اثرِ ساعدي  ترين نمونة موفّق
 ،كلاغ« در مجموعة    -اثر ايتالو كالوينو  » مورچة آرژانتيني « او از داستان     ،داند زمان نگارش اين اثر      درستي نمي ب ،نگارنده

  . امّا بن ماية هر دو اثر يكسان است.  خبر داشته يا نه، چاپ شده۱۹۴۹ كه سال »رسد آخر از همه مي
شـوند كـه     متوّجه مـي  ، ويلايي در ميان طبيعت    اي   پس از خريد و ورود به خانه       ،سه نفري     يك خانوادة  ،اثر كالوينو در  

 ،ها   جز ناديده گرفتنِ مورچه    ،هاي آرژانتيني است و هيچ راه مبارزة علمي          در تسخير مورچه   ،همه جاي آن و بلكه اطراف     
  . شود تر مي  كافكايي،رود  هر چه جلوتر مي،فضاي هر دو اثر. سود ندارد

زن و شوهري براي گذرانـدن مـاه        . اي است كه داستانش شبيه اثر كالوينو است         مولوس كورپوسِ ساعدي نيز فيلمنامه    
 نمايشگاهي از موجودات عجيـب      ،يابند اين خانه    امّا تدريجاً در مي   . روند  عسل به شهري ساحلي و ويلايي و متروك مي        

هاي شفّافِ پلاسـتيكي كـه     شبيه لولهيجانوران «؛ از جانوران آفريدة ذهن ساعدي استياين اثر كلكسيون . و غريب است  
 موجوداتي بـين تمـساح و       ؛كش را مي بلعند    پيكر و پشمي كه حتّي شن       هايي غول    عنكبوت ؛كنند  را جمع مي    خود ،با نور 

 ؛نمـا  هـاي هيـولايي انـسان    اش خفّ ـ؛رنـگ  خورند و پوستة سخت دارند با سوسمارهاي درشتْ سرِ بي     قورباغه كه مار مي   
هاي خپـلِ چرچيلـي و        حيوان بزرگ يك متر و نيميِ پشمالو كه تركيبي از سگ          « . »هاي سه كوهانه و چهار كوهانه       موش

  .)۳۶ ،همان (كند ست و پشت سر هم زاد و ولد ميدار و چاق و سنگيني ا موش خرمايي و پشمالو و تيغ خوك و
ا كـه   ه ـ   گويي از موم درست شده و از خانوادة نهنـگ          ، مانند يك بالشِ پف كرده     ،دحيواني قطور و غريب و ژله مانن      «

هاي    لزج و كف آلود كه چشم      ،شكل و چاقِ بدرنگِ سياهِ چركين       موجودي بي  «.)۳۷ ،همان (»بلعد  جانوران پشمالو را مي   
  .)۷۷ص (»  فراوان وصدايش هم شبيه آروغ استهاي قويِ خونين دارد و شاخك

موجودات فراواقعِ آثار
 ساعدي

  
  
  

  تن نرم) الف  
  تن سخت)  ب

  
  

  نما آدمیانِ جنْ ) الف  
  اجَنۀّ آدمیْ نما) ب

  
  

  استحالۀ روحی شده) الف   
  ی شدهاستحالۀ جسم)  ب

  حیوان-١

  جنْ گونه-2

 های مُستحیلانسان -٣
  حیوان-انسان  -۴
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  ٩٧/     رئاليسم جادويي در آثار غلامحسين ساعدي 
  

او سـاواكِ قبـل از      . اي را تأويل و تعبير كرده اسـت          اين موجوداتِ ژله   ،هايش  ار هم در يكي از مصاحبه     ب   يك ،ساعدي
 آمورفي بود عـين   يك موجودِ؛خواست شكل بگيرد اي نبود و مي     در قضايا كاره  « : گويد  داند و مي     را شل و ول مي     ۱۳۴۰

خانه « مقتبس از داستانِ     ،مولوس كورپوس ) ۷۴: ۱۳۸۷ ،ابيمج (»دانست مثلاً چكار بكند     نمي. لكته بود تو مم    افتاد ؛ژله  
  ).۱۴۵-۷۸ :۱۳۷۷ ،ساعدي (است» آشفته حالان بيدار بخت«وعة از مجم» بايد تميز باشد

كاروان سـفيران خـديو مـصر بـه         «  با عنوان    ، موجوداتي است كه در رمان منتشر نشدة ساعدي        ، ديگر اين گونه    نمونة
جـانور  . اي ديـديم    موجود زنده «: شود   چنين توصيف مي   ، به قلم خود نويسنده    ،»اچة دبّاغان سر« در بخش    ،»دربار تاتارها 

هاي مذاب و     با لخته .  امّا سفيد و برّاق و جدا شده از پوشش و جلد           ؛ به هيبت هر چار پاي ديگر      .غريبي بود لخت و عور    
 با چنان سرعتي    ،آن جانور رؤيايي  . وري داشت  انعكاس تهوّع آ   ، از شيارهاي سيّال خون كه زير تابش آفتاب         لزِج پوشيده 

. شناسد و مطمئن است كه فريادش نيز به جايي نخواهد رسـيد             كشيد كه معلوم بود هيچ جهتي را نمي         دويد و نعره مي     مي
اش  آنگاه چند بار دور خود چرخيد و با پـوزه . اش بلندتر شد و يك مرتبه فروكش كرد   فرياد و ناله  . دويد و دويد و دويد    

دسـت و  . ه پشم آلود بود مشتي خاك را بر هم زد و بعد چهار دست و پا به هوا پريد و خودرا محكم به زمـين كوبيـد                     ك
»  تن به خاك و آفتاب سـپرد ،حركت و خواست بلند شود كه نتوانست و مثل تكه سنگي بي هدف تكان داد  پاهايش را بي  

  )۳۷۶ :۱۳۸۷ ، مجابي.رك(
  تن سخت/  حيوان -ب-۱

ساعدي واقع شده      كمتر از آنها هم مورد استفادة      ،شدتواند ذهني با    تر از نوعِ قبل مي     به دليل اين كه كم     ،اتاين موجود 
 - بهـرام صـادقي   -همفكرِ خود  او در يكي از آثار دوست و      . البّته پيداست دغدغة ذهنِ وهميِ ساعدي بوده است       . است

يابـد و در مـورد    مي» جوجو تسو« يكي از آنها را به نام ،استترين داستان نويسان دورة شكوفايي ساعدي        كه از برجسته  
هاي او حق حضور پيـدا   هاي از خود رها و بيگانه و تسليم كه موجودات ديگري نيز در داستان              نه تنها آدم   « :نويسد  آن مي 

كه معلـوم   » سوجوجو ت «خصوص  ؛ ب جان  حضور تمام جانداران و اشيايي بي     . نمايش يك رعب ملايم و نا آشنا      ... كنند  مي
  .)۵۳ :۱۳۸۲ ، مهدي پور عمراني؛ ۱۶۲ و ۱۵۷ ،همان(» ورت هيولا ياهيولايي به صورت موشنيست موش است به ص

 سوار بر شاخه و با پاهاي بلند لخـت  ،اي برهنه يكي پرنده. گنجد در آثار خودِ ساعدي چند گونه پرنده در اين نوع مي       
اي در    و ديگر پرنـده   ) ۲۵۳۵ ،  ساعدي(» هاي بي نام و نشان      واهمه«ة كم نظير    م مجموع دوّدر داستان   . آيد  كه از جنگل مي   

درشت است با هيكل يـك گوسـفند روي ديـوارِ ريختـة قلعـه نشـسته و لاشـة                    «كه  ) ۱۳۵۳ ،ساعدي(» توپ«رمانِ رئالِ   
 ـ .. .هاي خود گرفته است و بعد   اي را زير پنجه     گنديده دِ زيـرزمينِ قلعـه پنـاه    لاشه را برداشت و به عمق ظلمتِ چـاهْ مانن

  .)۶۵ ،همان(» .برد
دشت «با نام ) ۱۷-۲۲ :۱۳۴۲ ،ساعدي .ك.ر (كنيم مشاهده مي» ها لال بازي«عة  عين اين پرنده رادر پانتوميم دومِ مجمو      

  . افتد شود و از آسمان به زمين مي كه كشته مي» پيما
اي كـه      در درّه  ، رمـان  ۳۸در فـصل    . اخته اسـت  را دگرگون س ـ  » توپ«نوعي موجودِ ديگر نيز فضاي واقع گرايِ رمان         

... رّه ريختنـد  توي د،از پناهگاه نامعلومي بيرون آمده» حيوانات ناشناس و كوچولو  «،اند   آرام گرفته  ،چوپانان و احشام آنها   
پهني از و تالودشان آويزان بود و زبان سرخ       هاي گرد داشتند و كلّة گرد و پشمي از بدن گوش             و ناخن  هاي باريك   كه پنجه 

شود اين موجـودات چيـست كـه     آخرش هم معلوم نمي  ). ۱۴۵-۱۴۷ :۱۳۵۳ ،ساعدي (»هان نيمه بازشان بيرون آمده بود     د
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  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۹۸

 
   عقاب است يا كركس يا غير از اينها؟،يا آن پرنده. دهد ها را رم مي گلّه

هـاي   اي درون چـاه  نـازه  مردمي كـه بـراي يـافتن ج   ،»آشفته حالان بيدار بخت «از مجموعة   »بازي تمام شد  «در داستان   
هايش ايـن طـرف و         لاي دندان  ،اي   پنج تا دم داشت و كلّه مرده       –بينند قدّ يك گاو كه چار         جانوري مي  «،روند  جذبي مي 

  ).۱۳۱:۱۳۷۷ ، ساعدي(» پرند  اين ور و اون ور مي،خودي هاي لخت پشمالو كه همين جوري بي آدم. رفت آن طرف مي
  شايد تمثيـلِ روح باشـد      ،رام نشدني است  » شنويم  ما نمي « از مجموعة » محالِ ممكن    «اسب عجيبي هم كه در فيلمنامة     

كنـيم كـه     مشاهده مـي  » جانشين«همچنين موجود غريبي ديوْ مانند و در تاريكي نشسته را درنمايشنامة            ) ۱۳۴۹ ،  ساعدي(
 »از ظلمت هزار ساله رها شده اسـت        اي است كه     گويي ديوِ در هم فشرده     ،بسيار مستبد است و با قد كوتاه و بد تركيب         «
  .)۱۲۱: ۱۳۴۹ ، ساعدي(

  نما  آدميان جنْ–الف  -۲
چـوب بـه دسـتان      « نمايـشنامة    –گردد     كه جزوِ بهترين كارهاي ساعدي نيز محسوب مي        -هاي آن   ترين نمونه   شاخص

اَلجـنّ  « عبـارت كهـنِ   ،ش از شروع نمايشنامه   ي چنين شخصيّت پردازي كرده است و پ       ،او خود نيز آگاهانه   . است» ورزيل
 جـنِ مـشهورِ آيـات و روايـات دينـي            ،»جـن «البّته اين   . برد  را به كار مي   » يتشكّل باشكال مختلفه حتّي الكلب و الخنزير      

  . تصوّرات انساني است  توهّمات و، اساطيربلكه جنِّ؛ نيست
ي هـستند كـه خـودْ خواسـته و     ياه ـ  نمايندگان انسان،كشاورزان.  مبتني است،»مسخ«چهارچوب اين نمايش بر نظريّة      
انـد و همـان مثـال قـديميِ       اجيـر كـرده  ،شوند كـه بـه ظـاهر     ميي اسير شكارچيان-اندك اندك به جاي مبارزه با گرازها    

  . اند اي مسخِ به گراز شده ها هم به گونه  شكارچي،آورد و در پايان نمايش را به ياد مي» شكارچيِ اسير شكار«
و آن را ) ۱۶۹ :۱۳۸۱ ، موحّـديان ؛  ۶۷-۸ :۱۳۸۷ ، سيف الـدّيني .ك.ر( اند  يان بندي را بر نتافته   اين پا  ،برخي از منتقدان  

جـدال بـين    « بـه    ،در حالي كه خودِ آنها در اين اثر       . اند       مخلّ استحكام روايت دانسته    ،بدون توجّه به ذهنيّتِ كلّيِ ساعدي     
بايـدگفت در سرتاسـر     . اذعان دارند ) ۱۷۹ ،همان(» نيّتي و ع  و درگيري ذهنّيت  ) ۱۷۴ :۱۳۸۱ ،  موحدّيان(» ت و رؤيا  يواقع
تـوان    مي.  مسألة اصلي روستاست   ، امّا گراز  ؛رسد  شود و حتي صداي آن نيز به گوش نمي           هيچ گونه گرازي ديده نمي     ،اثر

درتعـابير  . انـد  خوانـده »  شـب و فـساد  ، زمـستان ،خرابي«را نماد ) Bour(گراز .  كردين نيز بررس ياين اثر را از ديد نماد     
. رك(» يكـسره سمبوليـستي اسـت      «،پـس نمـايش   ) ۱۱۳ :۱۳۷۰،جابز. رك (است» دشمن متجاوز و ستمگر   «اب هم   خو

  ).ي به نقل از دهقان۴۹ -۵۶ :۱۳۷۸ ، الدّيني سيف
ي را رمـز آميـز      اليـسم سـاعد   ناك اسـت كـه رئ     ي خوف يفضا «، مانند عموم آثار اصليِ ساعدي     ،فضاي كلّي حاكم بر اثر    

. دانـد   مـي ) پيپرتو ت (» مثالْ نمونه « ده را يك     ،بيش از همة اين آرا هم جلال آل احمد        ). ۱۱۵ :۱۳۷۴ ،  عابديني(» سازد  مي
 وجودي موهوم است كه در انـساني حلـول          ، در اين شكل   ،جن. اند  اي وهمناك    اجنّه ، مسخ شدگانِ اين روايت    ،به هر رو  

 حتّي خود او را هـم در        ،يكي از منتقدان ساعدي   . كشد  سازد يا به طغيان مي       خويش دور مي   كند و او را از بعد انسانيِ        مي
 ميـان  ،هنرمندي است طاغي و جنّـي كـه ماننـد يـك عدسـيِ نـوراني       «،ي ساعد.بيند  مستحيل مي،آفرينش اين گونه آثار 

 در فضاهاي صـحنه پاشـيد و در ايـن           ،هاي جنِ خود     رنگي از ذره   ،و تماشاگرانش قرار گرفته   » ورزيل«هاي خام     واقعيّت
  ). ۱۱۳ :۱۳۸۷ ،الدّيني سيف(»  در بحران يك تمثيل رها كرده است ما را،هاي قالي  اين شكست طيف،ها استحالة رنگ

اي را در      خانـه  ،كنـد   مي» حراميان« تعبير به    ،پوش كه از آنان     نيز موجوداتي سياه  » آي با كلاه آي بي كلاه     «امة  شننماي در
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  ٩٩/     رئاليسم جادويي در آثار غلامحسين ساعدي 
  

 اين صـحنه  ، در نقدهايي جداگانه ،يابندري و هوشنگ حسامي   نجف در . كنند  اي تسخير مي     محلّه ِ  وتِ ساكنان غفلت و رخ  
امّـا ايـن    ) ۹۵-۱۰۳ ،۱۳۸۷ ،الـدّيني    سيف ؛ ۵۵۱ – ۵۳ ؛ ۴۹۶ :۱۳۸۷ ،مجابي. ك.ر (اند  مخلّ رئاليسمِ داستان دانسته   را نيز   

  . اند  هاي آثارِ ساعدي  همان اجّنه،حراميان
 از موجـوداتي  ،)درمجموعة درها و ديوار بـزرگ چـين      (»  دقيقه به صبح     ۲۲ ساعت و    ۳«ملو هم در داستان كوتاهِ      احمد شا 

» هـا  آن«. زند صدا مي» ها آن« او اين موجودات وهمي را .شوند  در اتاق نويسنده پيدا مي،كه در دل شب گويد موهوم سخن مي 
  .اند ها گويي همين موهوماتِ ساعدي آن) ۱۵۹ ، عمرانيمهدي پور. ك.ر (سرانجام را وي را با خود مي برند

   اجّنة آدمي نما- ب-۲
 ترسي عميق از اشياي انـسان نمـا و          ،از قديم الايّام  «. كند   فضاي برخي از آثار ساعدي را گروتسک مي        ،اين موجودات 

يـا هـر    ( آدم آهني     يا  انساني كه به شمايل عروسك     ؛عكس آن هم صادق است    .  در دل آدمي رخنه كرده است      ،جان يافته 
در واقـع   » عـزاداران بَيَـل   «هـاي      بسياري از شخـصيّت    .)۶۴ :۱۳۶۹ ،  تامپسون (شود   گروتسك مي  ،در آيد ) موجودي ديگر 

 فـضايي خوفنـاك و موهـوم        ، با آفريدن غريب آنهـا     ،ح به اين مطلب   يموجوداتي انسان نما هستند كه ساعدي بدون تصر       
  . ستاهاي ايراني مانند نيستايجاد كرده است كه به هيچ يك از رو

كند كـه در       ملاّي ناقص الخلقه و عجيبي ترسيم مي       ،نيز در قصة دوم   ) ۱۳۵۱ ،ساعدي(» ترس و لرز  «در مجموعة داستان    
وهمناكي و تعامـل خيـال و واقعيّـت          «؛اند  گفته. كند  الخلقه و غريبي متولّد مي       مواليد ناقص  ،پيوند با بسياري از زنان روستاها     

، پـور عمرانـي   مهدي(» از ماركز است» هاي بسيار بزرگ  المرد بسيار پير با ب    « يادآور داستان    ،بيروني همين داستان  در ساحت   
شـود كـه روسـتائيان تـا آخـر             در روستا پيدا مـي     ،اي عجيب الخلقه     در داستان چهارم همين مجموعه نيز بچّه       .)۱۲۸ :۱۳۸۲ 
  .  در آثار ساعدي تمثيل عقايد و روحيّات خرافي آنها باشد،اتشايد اين نوع موجود. توانند آن را دور كنند نمي

 هشت سال است ،موجودي عجيب و غريب به نام گورزه در روستاست كه به اعتقاد اهالي «هم  » عافيتگاه«در فيلمنامة   
اش بيـرون     اون را از شـكم مـادر مـرده         ، يعني توي قبر بـه دنيـا آمـده         ؛جدّ او هم گورزه بوده    . آبادي را حفظ كرده است    

، ساعدي ( مردم را مشغول كرده است     ،و با اعمال خرافي    كنند  حمل مي  اين طرف و آن طرف       ،گورزه را اهالي  . اند  كشيده
  ).۱۳۵۲ ، ساعدي(ساخته شده است » دنديل«اين فيلمنامه دقيقاً از روي داستاني با همين نام از مجموعه داستان  ).۱۳۶۸ 

كنـد و بچـه        نوشته كه خانوادة شيطاني را ترسـيم مـي         ۱۳۴۱در سال   » ت تازه قدر«ساعدي قصة گروتسكي هم به نام       
  ).۴۳۷ - ۵۶ :۱۳۸۲ ،  مهدي پورعمراني.ك.ر (كند جورد در آن مآلاً انتحار ميشيطاني به نام لا

  ياستحالة روح -الف -۳
 ـپ از جمله مشهورترين شخـصيّت ا      ؛اند   پرسوناژهايي است كه از جهت روحي مستحيل شده        ،نمود آن  زود چهـارم از    ي

ترين شخـصيّت سـينمايي    شود و پرآوازه كه روحاً در گاوِ خويش ذوب مي» مشهدي حسن « يعني   ؛مجموعة عزاداران بيل  
  . آورد ايران را نيز پديد مي

 اين دگرگوني مثبـت را      ،در فيلمنامة عافيتگاه كه ياد شد     . نيز در آثارخود نشان داده است       استحالة مثبت را   ،امّا ساعدي 
جا  رسد و آن  ناخواسته به آرامش ميديک تبعي که در ي دانشمند.)۱۱۷: ۱۳۸۲ ، مهدي پور عمراني . رك(بينيم  ضوح مي وب

. يابد  نيز در روستا به استحالة روحي و آرامش دست مي         » تاتار خندان «ت دكتر در رمان     شخصي. شود  واقعاً عافيتگاه او مي   
  . اي پنهان دارد  استحاله،»توپ«ن ملّا هاشم در رمان يهمچن
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  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۰۰

 
   استحالة جسميِ انسان به حيوان- ب-۳

هـايي     نمونه ،اوژن يونسكو » هاي  كرگدن«كافكا و     »مسخ«.  بي سابقه نيست   ،اين نوع دگرديسي در ادبيات كهن تا امروز       
ن  دوستا در داستاني از يكي از.)۴۹ – ۵۳ ،۱۳۵۴:  دستغيب.ك.ر (مند است  د كه پيش از ساعدي سابقه     از اين استحاله دار   

 شـوند   تبديل به ملخ مي،ها  همة روستائيانِ يك دهكدة ناتوان در مبازره با ملخ   ، که همزمان با ساعدي است     صمد بهرنگي 
  .)۱۳۸۴ ، دهقاني(

ويژه در ايپزود هفـتم  ؛ ب در عزاداران بيل، بيش از هر اثري   ،اين استحاله كه جزو بارزترين وجوه جادوييِ ساعدي است        
 در واقع پسري اسـت مبـتلا بـه     غريبي كه موجود ،)۲۵۳۷ ،ساعدي (تجلّي يافته است  » موسرخه«نام  به   در موجودي    ،آن

اش مثل پوزة موش دراز بـود         پوزه «.دهد  خوردكه رفته رفته تغيير شكل مي       گرسنگيِ مفرط و سيري ناپذير و آن چنان مي        
دو تـا   . كوتاه و مثلّثـي اش آويـزان بـود        دم  . دست و پايش پشم داشت    . است ايستاده بود   هايش مثل گوش گاور     و گوش 

هـايش بـاز       پلـك  ،زد  زور كـه مـي    . شد  ها ديده مي     پايين گوش  ،خواست از زير پوست بزند بيرون      شاخ كوتاه كه تازه مي    
  ).۲۴۸ - ۴۹ ،همان( كرد هاي قورباغه بالا رانگاه مي هايش مثل چشم شد و چشم مي

الفقرُ موتُ  « او از عبارت كهن     و نام  شايد موهاي قرمز او   . كشد  ي مي  روستا را به فقر جانكاه     ،موسرخه از فرط خوردن   
 تا آنجا باور پـذير  ،پردازيِ ساعدي در اين مجموعه    سهل و ممتنع نبودن توصيفات و شخصيّت      . مشتق شده باشد  » حمرالأ

) ۲۱ :۱۳۶۶ ،شاملو. ك.ر! (اند خوانده» صدسال تنهايي« ساعدي را پيشكسوتِ ماركز در ،شده است كه برخي به خاطر آن
بعـضي ديگـر    ) ۹۲ :۱۳۸۲ ،  مهدي پـورعمراني  . ك.ر(زند     به ماركز و بورخس پهلو مي      ،اند  اي با احتياط بيشتر گفته      و عدّه 

 - ۵۷ :۱۳۶۶ ، ميرصادقي .ك.ر. (اند  ادگار آلن پو برشمرده   » نقاب مرگ سرخ  «فضا و رنگ عزاداران بَيَل را متأثر از داستان          
  . داند  مي»پو«هاي ساعدي را متأثّر از  ي همة داستانجمال مير صادقي به طور كلّ) ۱۹۴ :۱۳۸۷ ، دّينيال  به نقل ازسيف۶۵۲

هـاي   روايت«مثلاً .  و زمان و مكان اثر نيز نبايد غافل بود  امّا از پس زمينه   ،گو اين كه ذكر همة اين مدّعا بي مبنا نيست         
 اسـتحاله   ،يي است كه بر اثر دگرگـوني جامعـة صـنعتي و مـدرن             ها   شرح حال انسان   ،)كرگدن(و يونسكو   ) مسخ(كافكا  

 ،هـا   ن داسـتان  ي ـدر ا . انـد   عقب مانده  يا  محصول جامعه  ،امّا مشهدي حسن و موسرخه    .  نه به خاطر نداري و فقر      ،اند    شده
 در روايت    ولي ؛شوند  بدل مي ) سوسك و كرگدن  ( به حيوانات    ،آدميان براي فرار از فرهنگ مقيّد و قراردادهاي اجتماعي        

مهـدي پـور    (» شـوند   او و غـولِ شـكمباره تبـديل مـي         هـاي اجتمـاعي بـه گ ـ         براي فرار از نابـساماني و نكبـت        ،ساعدي
  .)۱۵۹ :۱۳۸۲ ،عمراني

تبـديل بـه     «،انـد       هم دو نفر شكاچي كه تمام منـابع غـذايي روسـتا را بلعيـده              » چوب به دستان وَرَزيل   «نامة    در نمايش 
د موسيو  و بع » كشند   بلند و گوش خراش مي     يها  اند كه خرناسه    هاي بزرگ و هيبتي عجيب شده      جانوارني درنده با دندان   

ي درنـده    بـدل بـه حيوانـات      ، در پايـان   ،هم سـه مـدّعي    » جانشين«نمايشنامة   رد) ۱۳۳۷ ،  ساعدي (برد  آنها را از روستا مي    
  .)۱۲۱ :۱۱۳۹ ،ساعدي (كشند شوند كه نعره مي مي

   حيوان- انسان -۴
پردازي نيز بر مبناي همان تركيب ذهنيّت ـ عينيّت شكل گرفته است با انساني كه موجـودي ديگـر     شخصيّتاين نوع 

شود ـ   ين نامِ مجموعه شناخته ميداستان پنجم آن كه با هم» آشفته حالان بيدار بخت«در مجموعة داستان . در درون دارد
 چـالش   ، مرتبـاً در مـسائل مختلـف       ،اهي در ذهـن او    دارد كه مارمولك كوچـك سـي      » پروفراگ.جي.ئي«شخصيّتي به نام    
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  ١٠١/     رئاليسم جادويي در آثار غلامحسين ساعدي 
  

و نوك بلندي در درون دارد كه هميـشه پـشت         پرندة سفيد  ،شخصيّت مقابل او نيز كه ميس لمپتون نام دارد        . كند  ايجادمي
» . مـرد را تحقيـر كنـد       و كه پر نـاز و اطـوار باشـد         دهد  زند و به صاحبش هشدار مي       كند و چرخ مي     پيشاني او پرواز مي   

  .)۱۸۱-۲۰۰ :۱۳۷۷ ،عديسا(
 در آثار ملل    ،»اين سو كشان سوي خوشان و آن سو كشان با ناخوشان            «نظاير دو بعدي بودنِ اين دو و به تعبير مولانا           

 امـروز ايـن ابعـاد متنـاقض         -بينيم  امّا چنان كه مي   . شد  هاي جورواجور نمايان مي     هاي كهن بيشتر با تعبير نَفْس       و فرهنگ 
اميلي برونته هم در رمان مشهور      . توان عرضه كرد    تر مي    نمايان ،كتيكي دروني را باموجودات مختلف    هاي ديال   روح وجنبه 

نمايش داد كه تا    » كليف  ث  يه«قالب شخصيّتي سياه به نام       رواني و اهريمني روحِ كاترين را د      بُعد حي » هاي بادگير   بلندي«
 بـه   ،اي كثيف و پـر جمعيّـت در ليورپـول           است و از محلّه    خشم و كينه     ، حس انتقام  ، حسد ، غرق در نفرت   ،آخرِ اين اثر  

 آن امّا چون وصال ممكن نيست در ظـرف سـه سـال   . عمارت اربابيِ و ارينگ هليتز آورده شده و شيفتة كاترينِ زيباست   
قـع  در وا. كـشاند  كند و زندگي خود و كاترين را به ورطة نيـستي مـي   رود كه خانوادة اربابي را تصرّف مي        ن پيش مي  چنا

  . بُعدِ منفيِ وجودِ كاترين است،كليف
 ايـن شـگرد     .)۲۲۴ :۱۳۶۵ ،  مـوام ( »در كالبـد دو بـازيگر جـاي داده اسـت           خـود را     ، برونتـه  « :گويد  سامرست موام نيز مي   

  . شود  نمايان مي، اين اصطكاك دروني باشگردهايي مثل مارمولک و پرندة ساعدي، امّا در رئاليسم جادويي؛ها بود رئاليست
كـه  » كـنم   ها را من خاموش مي      چراغ«در رمانِ با اقبالِ     . ين ابتكار ساعدي نيز كم و بيش مورد تقليد قرار گرفته است           ا

 .ك.ر (اسـت » ايرادگيـر و وَرِ مهربـان ذهـن   وَرِ « يا ،ذهني داراي دو بعد ، شخصيّت اصلي داستان   ، بافتي رئال دارد   ،ظاهرب
  .)۲۲۵ ، ۱۷۷ ، ۱۵۶ و ۱۵۰- ۵۱ ؛ ۷۳ :۱۳۸۲ ،پيرزاد

پريش است كه دائم با تشويش و نگرانـي همـراه اسـت و مـاري       زني روان،نگار» سرخي تو از من   «ن در رمان    يهمچن
 پيوسته خفته   ،كند كه مار    كشد و او آرزو مي       نگار را به سر حدّ مرگ مي       ؛شود  خفته در درونِ تن دارد كه هر گاه بيدار مي         

  .)۱۳۸۵ ، شاملو. ك.ر. ( شمسي است۱۳۸۳ماجراي اين رمان مربوط به سال . باشد
 هنر ساعدي آن است كه غالب موارد ياد شده را با التزام به رعايت قوانيني اجتماعي و واقعيّـات روزگـار                 ،انين م يدرا

مكن است با امـور جـادويي سـرو كـار           رمانس م «. افتاد  گر انواع فانتزي مي   يا د يعرضه کرده است و الاّ به ورطة رمانس         
 ، امّا در رمان   ؛هايي باشد كه تا حدّي آزاد از ضروريّات زمانه و شرايط اجتماعي باشند              حداقّل داراي شخصيّت  داشته و يا    
  .)۱۲۵ :۱۳۶۵ ،هوف(» د محكوم به رعايت اين نوع ضرورّيات هستن،ها شخصيّت

شته است که قطعاً ن فرم داي انتخاب ا  يز برا ي ن يگريل د ي دلا ،انينش شکل نو در ب    ي به جز گز   ،ي رسد ساعد  يبه نظر م  
 ي برا يها و رعب جار    رهي در رفاقت و عش    ي جاسوس  جوّ ، فشار و عملکرد ساواک    ، چهل و پنجاه   ي دهه ها  يسي پل يفضا

  .  جزو عوامل مؤثّر آن است،روشنفکران مخالف در آن روزگار
  

  نتيجه گيري
ن ي نخـست  ي و بـرا   ين از دهة چهل شمس    ي لات يکايژه آمر يوب ؛د و متأثّر از غرب    ي جد ي به عنوان سبک   ،ييسم جادو يرئال -

  .  منعکس شدي در آثار ساعد،رانيبار در ا
 اسـتحاله   ،هـاي حيـواني      بيشتر بر استفاده از شخـصيّت      ، رئاليسم جادويي  يها   ازميان انواع تكنيك   ،غلامحسين ساعدي  -
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  ۱۳۸۹زمستان ) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۰۲

 
 انـسان ـ   ،تـن   سـخت ،رم تـن  جانوران ن،اين موجودات در آثار او عبارت است از. ورزيد شده وانسان ـ حيوان تأكيد مي 

عـزاداران  «در  » موسـرخه  «،مخلوقات ادبيِ او  از ميان همه اين     . ها   حيوان -ان  هاي استحاله شدة روحي و انس        انسان ،اَجنّه
 . پذيرتر آمده استتر و باور  اين سبك كاملدر» بيل

 بلکـه محـصول تقابـل       ؛ييقط نـوگرا   نه ف  -ن  ي لات يکايسندگان اروپا و آمر   ي مانند نو  - ي ساعد يوه برا ين ش ينش ا يگز -
  . ت وقت استيسنده با حاکمي نويآرا
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